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گســـترش همکاری‌هـــای فرهنگی میـــان ایـــران و چین، 
یکـــی از زمینه‌هـــای مهم بـــرای تقویـــت روابـــط دوجانبه 
و ایجـــاد درکـــی عمیق‌تـــر از ظرفیت‌هـــا، ارزش‌هـــا و 
اولویت‌هـــای دو کشـــور اســـت. در ایـــن میـــان، توســـعه 
مطالعات چین‌شناســـی در ایـــران و فراهم‌کـــردن زمینه 
بـــرای شـــناخت دقیق‌تـــر تاریـــخ، فرهنـــگ، جامعـــه و 
سیاســـت‌های چیـــن اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد. شـــناخت 
متقابـــل، فراتر از مناســـبات رســـمی و سیاســـی می‌تواند 
بـــه شـــکل‌گیری روابطـــی پایدارتـــر و مبتنی بـــر اعتماد و 
تفاهم کمـــک کند. یکـــی از اقدامات مهـــم در این زمینه 
ایجاد بســـتر همکاری میان اساتید و پژوهشـــگران ایرانی 
و چینـــی و گردهـــم‌آوردن مجموعـــه‌ای از متخصصـــان با 
پیشـــینه‌های علمـــی و اجرایـــی متفـــاوت اســـت. در این 
چارچوب، تلاش شـــده اســـت مجموعه‌ای شامل اساتید 
دانشگاه، کارشناســـان دســـتگاه‌های اجرایی، نمایندگان 
وزارتخانه‌هـــای مختلـــف و پژوهشـــگران اندیشـــکده‌ها شـــکل بگیـــرد تـــا موضوع 

چین‌شناســـی از زوایای گوناگون بررســـی شـــود. این رویکرد می‌توانـــد زمینه ارتباط 
مؤثرتـــر میان دانـــش دانشـــگاهی، مطالعات تخصصـــی و نیازهای سیاســـت‌گذاری 
کشـــور را فراهـــم کند. اهمیت این ابتکار در آن اســـت که شـــناخت چیـــن صرفاً به 
حوزه روابط سیاســـی و اقتصادی محدود نمی‌شـــود، بلکه ابعـــاد فرهنگی، تاریخی، 
اجتماعی و تمدنـــی را نیز در بر می‌گیرد. همکاری میان دانشـــگاهیان و متخصصان 
دو کشـــور، برگزاری نشســـت‌های مشـــترک، تبـــادل اســـتاد و دانشـــجو، ترجمه آثار 
علمی و ادبی و توســـعه برنامه‌های پژوهشـــی مشـــترک، از جمله اقداماتی است که 
می‌تواند به گســـترش این شـــناخت کمک کند. همچنین مشـــارکت پژوهشـــگران 
و نهادهـــای چینی در چنین برنامه‌هایی، نشـــان‌دهنده اهمیـــت گفت‌وگوی علمی 
و فرهنگـــی برای هر دو طرف اســـت. اســـتمرار ایـــن همکاری‌ها می‌توانـــد به تربیت 
نســـل جدیدی از متخصصـــان چین‌شناســـی در ایـــران، ارتقای کیفیـــت مطالعات 
مرتبط با چیـــن و تقویت ارتباط میان مراکز علمی و پژوهشـــی دو کشـــور بینجامد. 
در نهایت، ســـرمایه‌گذاری بر همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی، اقدامی بلندمدت 
بـــرای تحکیم روابط ایران و چین اســـت؛ اقدامـــی که با تقویت شـــناخت متقابل و 
کاهـــش فاصله‌هـــای فرهنگی و معرفتی، می‌تواند زمینه‌ســـاز تعاملات گســـترده‌تر و 

همکاری‌هـــای پایدارتر در آینده باشـــد.

رکسانا نیکنامی
 استاد 

دانشگاه تهران
و رئیس مرکز 

مطالعات عالی 
بین‌المللی 

دانشگاه تهران

ضرورت گسترش چین‌شناسی و تعاملات دانشگاهی

چین به‌عنوان اقتصـــادی بزرگ با تولیـــد ناخالص داخلی 
بالا و قدرت اقتصادی قابل‌توجه از شـــاخص‌ها و معیارهای 
مشخصی در سیاست‌گذاری و تنظیم روابط اقتصادی خود 
پیروی می‌کنـــد. ایران نیز در چارچوب برنامه‌های راهبردی 
اقتصادی چین قـــرار دارد اما برای توســـعه همکاری‌ها باید 
بتوانـــد ایـــن شـــاخص‌ها را رعایت کنـــد؛ زیرا پکـــن صرفاً 
بـــه دلیل مشـــکلات یا شـــرایط جنگـــی ایـــران، معیارهای 

اقتصادی خـــود را تغییر نمی‌دهد.
در شـــرایط کنونـــی و بـــا توجه بـــه تنش‌های تنگـــه هرمز 
و محاصـــره، طبیعی اســـت که تعامـــات اقتصـــادی ایران 
تحـــت تأثیر قـــرار گیـــرد. نزدیک بـــه ۷۵ درصد صـــادرات 
ایران از مســـیر دریا انجام می‌شـــود و حدود ۷۹ تا ۸۰ درصد 
واردات کشـــور نیـــز به حمل‌ونقل دریایی وابســـته اســـت. 
افزون بر حجم بـــالای کالاهای صادراتـــی و وارداتی، انتقال 
بســـیاری از کالاهای ســـنگین از مســـیرهایی غیر از دریا امکان‌پذیر نیســـت. از این‌رو، 

محدودیت‌هـــای دریایـــی می‌تواند بر تجـــارت خارجی کشـــور تأثیر جـــدی بگذارد.

بـــا این حال، ایران دارای کریدورهای ریلی و مســـیرهای زمینی ارتباطی با چین اســـت 
که می‌توانند در چنین شرایطی اهمیت بیشـــتری پیدا کنند. تجارت و اقتصاد همواره 
مســـیرهای جایگزین خـــود را پیدا می‌کنند. بـــرای نمونه، در حالی کـــه تجارت چین 
با ایران و برخی کشـــورهای منطقـــه از جمله عراق، کویت، قطر و عربســـتان، کاهش 
یافته، صـــادرات چین به عمان در هفت ماه نخســـت ســـال ۲۰۲۶ حـــدود ۶۸ درصد 
افزایش داشـــته اســـت. ایـــن روند می‌توانـــد نشـــان‌دهنده انتقال بخشـــی از جریان 
تجـــارت بـــه مســـیرها و مقاصد دیگر باشـــد. نکته اساســـی، نقـــش ایران در شـــبکه 
کریدورهای ریلی و زمینی و جایگاه آن در زنجیره تولید جهانی اســـت.  اگر کشور بتواند 
از موقعیت جغرافیایی خود به‌درســـتی اســـتفاده کند، امکان حفظ و توســـعه تجارت 
با چین و ســـایر کشـــورها را خواهد داشـــت. این موضوع از آن جهـــت اهمیت دارد که 
ســـهم ایران از تجارت چین، در مقایسه با شرکای اصلی این کشور، کمتر از نیم درصد 
اســـت. بنابراین، ایران باید شـــبکه‌های ریلی و زمینی را به‌عنـــوان یک مزیت راهبردی 
در نظر بگیرد. عبور مســـیرهای ارتباطی از کشـــورهای مختلف، از جمله ازبکســـتان، 
ارمنســـتان و ترکمنســـتان، می‌تواند منافع مشـــترکی ایجاد کند و بـــه تقویت روابط 
چندجانبه بینجامد. البته تحقق این ظرفیت، علاوه بر زیرســـاخت‌های حمل‌ونقل، 

به تعاملات سیاســـی مؤثر با کشـــورهای مســـیر نیز وابسته است.

عبدالساده 
نیسی

مدیر کل دفتر 
شرق آسیا در 

سازمان توسعه 
تجارت

کریدورها؛ مسیر حفظ تجارت با چین

ابتـــکار »کمربنـــد و جاده« یکـــی از مهم‌تریـــن طرح‌های 
بین‌المللـــی در عرصـــه اقتصاد و ژئوپلتیک معاصر اســـت 
کـــه به یکـــی از محورهـــای رقابـــت راهبردی میـــان چین 
و ایـــالات متحـــده تبدیـــل شـــده اســـت. ایـــران نیـــز در 
چارچوب این ابتـــکار و از طریق توافق‌هـــا و همکاری‌های 
دوجانبه بـــا پکن از جملـــه توافق‌نامه همکاری ۲۵ســـاله 
در ایـــن معـــادلات جایـــگاه ویـــژه‌ای دارد. امـــا بـــرای درک 
دقیق‌تـــر روابـــط ایران و چیـــن ضروری اســـت نقش پکن 
و راهبردهـــای کلان ایـــن کشـــور در ســـطح منطقـــه‌ای و 
بین‌المللـــی را بـــا دقت بیشـــتری بررســـی کنیـــم. چین 
در ســـال‌های اخیـــر تـــاش کرده اســـت دامنـــه حضـــور و نفـــوذ خـــود را در مناطق 
مختلـــف جهـــان به‌ویژه خاورمیانه گســـترش دهد. بخـــش مهمی از ایـــن حضور بر 
همکاری‌های اقتصادی، توســـعه زیرســـاخت‌ها، تأمین انرژی و گسترش شبکه‌های 
تجـــاری متمرکز اســـت. بااین‌حـــال، افزایـــش نقش‌آفرینی بین‌المللی چیـــن لزوماً 
به معنای تمایل این کشـــور به ورود مســـتقیم به منازعات امنیتی و نظامی نیســـت. 
پکن تاکنون عموماً کوشـــیده اســـت از درگیرشـــدن مســـتقیم در تقابل‌های نظامی 
پرهیز کند و منافع خـــود را از طریق ابزارهای اقتصـــادی، دیپلماتیک و همکاری‌های 
چندجانبـــه پیش ببـــرد. تحولات اخیـــر و حملات نظامی علیـــه ایران نیـــز بار دیگر 
اهمیت این رویکرد را آشـــکار کرده است. چین با وجود تأثیرپذیری از پیامدهای این 
تحولات، همچنان ملاحظات اقتصادی و راهبردی گسترده‌تری را در محاسبات خود 

مدنظـــر قرار می‌دهـــد. به همین دلیـــل، نمی‌توان انتظار داشـــت که پکـــن صرفاً بر 
مبنای روابـــط دوجانبه با تهـــران تصمیم‌گیری کند یا در همه شـــرایط، اولویت‌های 
ایـــران را بر ســـایر منافع خود مقدم بدانـــد. در واقع، روابط ایران و چین در بســـتری 
گســـترده‌تر از مناســـبات دوجانبه شـــکل می‌گیرد. روابـــط پکن با دیگر کشـــورهای 
منطقه، حضـــور آن در نهادهـــا و ســـازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللـــی و همچنین 
مناســـباتش با قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده، همگی بر محاسبات راهبردی 
این کشـــور تأثیر می‌گذارنـــد. چین دارای منافع گســـترده و متنوعی اســـت و تلاش 
می‌کنـــد میان ایـــن منافع تـــوازن برقرار کنـــد. بنابرایـــن، ارزیابی سیاســـت پکن در 
قبال ایران مســـتلزم توجه به ایـــن مجموعه پیچیده از روابط و ملاحظات اســـت. از 
ســـوی دیگر، تحولات اخیر بار دیگر اهمیت ژئوپلتیکی ایران و جایگاه راهبردی تنگه 
هرمز را در معادلات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی برجســـته کرده اســـت.  این موقعیت 
می‌توانـــد ظرفیت‌هـــای مهمی برای نقش‌آفرینی ایـــران ایجاد کند امـــا بهره‌برداری از 
آن باید با درک دقیق از منافع و محاســـبات ســـایر بازیگران همراه باشد. در مجموع، 
بـــرای تحلیل آینـــده روابط ایران و چین بایـــد از نگاه صرفاً دوجانبـــه فاصله گرفت و 
این مناســـبات را در چارچوب تحـــولات منطقه‌ای، رقابت قدرت‌هـــای بزرگ و منافع 
چندلایـــه پکن بررســـی کرد. رویکـــرد عمل‌گرایانه چیـــن، تنوع شـــرکای بین‌المللی 
این کشـــور و اولویت‌هـــای اقتصـــادی و امنیتـــی آن از جمله عواملی هســـتند که بر 
حـــدود و جهت‌گیری همکاری با ایران تأثیر می‌گذارنـــد. درک واقع‌بینانه این عوامل 
می‌تواند به تنظیـــم انتظارات، شناســـایی ظرفیت‌های همکاری و تدوین سیاســـتی 

مؤثرتـــر برای توســـعه روابط تهران و پکـــن کمک کند.

بهاره سازمند
 استاد 

دانشگاه تهران

جایگاه ایران در ابتکار »کمربند و جاده« چین

بـــا توجه به محدودیت‌ها و فشـــارهای موجـــود و محاصره 
اقتصـــادی آمریـــکا علیه ایـــران طبیعی اســـت کـــه روابط 
اقتصـــادی ایـــران و چین با دشـــواری‌هایی مواجه شـــود و 
در برخـــی حوزه‌هـــا کاهش پیدا کنـــد. بااین‌حـــال، روابط 
سیاسی دو کشـــور از زیرســـاخت‌ها و ظرفیت‌های نهادی 
برخوردار اســـت و نمی‌توان آن را صرفاً بر اســـاس شـــرایط 
مقطعی اقتصـــاد ارزیابی کرد. مناســـبات چیـــن و آمریکا، 
جایـــگاه ایـــران در معـــادلات ایـــن دو قـــدرت و همچنین 
روابـــط چین با روســـیه، همگـــی بر پایـــداری ایـــن روابط 
تأثیرگذارنـــد. بنابراین، اگرچه ممکن اســـت همکاری‌های 
اقتصـــادی ایـــران و چیـــن در مقاطعی تضعیف شـــود، این 
وضعیـــت لزوماً دائمی نخواهد بود و همچنان می‌توان دو کشـــور را شـــرکای راهبردی 
یکدیگر دانســـت. از ســـوی دیگر، باید دید آیا چین ممکن اســـت به‌دلیل مشـــکلات 
اقتصـــادی ایران، توســـعه روابط تجاری خود با ســـایر کشـــورها را در اولویت قرار دهد 
و به‌تدریـــج از ظرفیت‌های اقتصـــادی ایران فاصلـــه بگیرد، یا نه. باید توجه داشـــت 
که دامنه اقتصاد چین بســـیار گســـترده اســـت. چین یکی از قطب‌های اصلی تولید 
جهان به شـــمار می‌رود و تنوع محصولات و ظرفیت تولیدی آن به‌اندازه‌ای اســـت که 
بازار ایران، با وجود اهمیت خود، تنها بخشـــی از شـــبکه گســـترده تجاری این کشـــور 
را تشـــکیل می‌دهـــد. بـــرای درک ایـــن موضوع کافی اســـت به حجم تولیـــدات چین 

توجـــه کنیم؛ محصولی که ممکن اســـت در ایـــران در مقیاس پنج هـــزار واحد تولید 
شـــود، در چین می‌توانـــد به پنج میلیـــون واحد برســـد. بنابرایـــن، محدودیت‌های 
اقتصـــادی ایران به‌تنهایـــی نمی‌تواند تأثیـــر تعیین‌کننده‌ای بر ســـاختار کلی اقتصاد 
و صادرات چین داشـــته باشـــد.  موضـــوع دیگر، روابـــط اقتصادی گســـترده چین با 
کشـــورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان ســـعودی و امارات متحده عربی، 
در کنـــار مناســـبات این کشـــور با ایران اســـت. با توجه بـــه تنش‌های موجـــود میان 
ایـــران و برخی کشـــورهای منطقه، بایـــد دید آیا چنیـــن وضعیتی چیـــن را با تناقضی 
در روابـــط خود مواجـــه می‌کند یا خیـــر. واقعیت این اســـت که سیاســـت اقتصادی 
چین عمدتاً بـــر مبنای منافع اقتصادی، توســـعه تجارت و فروش محصولات اســـتوار 
اســـت. پکن تلاش می‌کند با کشـــورهایی که ظرفیت همکاری تجـــاری دارند، روابط 
اقتصـــادی خود را گســـترش دهد و این سیاســـت را لزومـــاً در تعارض بـــا روابطش با 
ایـــران نمی‌بینـــد. بنابراین، چیـــن می‌توانـــد همزمان با ایـــران، عربســـتان و امارات 

همکاری اقتصادی داشـــته باشد. 
در نهایـــت، بایـــد توجه داشـــت که سیاســـت اقتصـــادی چیـــن بیش از هـــر چیز بر 
گســـترش بازارها و تأمین منافع تجاری متمرکز اســـت. ازاین‌رو، تنش‌های سیاســـی 
منطقه‌ای الزاماً به قطع یا تضعیف همه روابط اقتصادی این کشـــور منجر نمی‌شـــود. 
بااین‌حـــال، چگونگی تحـــولات سیاســـی و امنیتی منطقـــه و میزان ثبـــات در روابط 
کشـــورها می‌تواند بر شـــکل و ســـطح همکاری‌های اقتصادی چیـــن در مراحل بعدی 

تأثیرگذار باشد.

امیرسعید کرمی
صاحبنظر مسائل 

شرق آسیا

تمرکز سیاست اقتصادی چین بر گسترش بازارها

امـــروز حضور چیـــن در معادلات منطقه آســـیا بویژه غرب 
آســـیا پررنگ‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رســـد. افزون 
بر اقدامـــات دیپلماتیک پکـــن در ماه‌های اخیـــر و پس از 
تجاوز اســـرائیل و آمریکا به ایـــران، ارائـــه ابتکارهایی برای 
تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و بازطراحی معماری امنیتی 
غرب آســـیا، نشـــان‌دهنده تمایـــل چین به ایفای نقشـــی 
فعال‌تـــر در تحولات منطقه اســـت. این ســـطح از حضور و 
ابتـــکار دیپلماتیک چیـــن را می‌توان نشـــانه‌ای از تحول در 
رویکرد این کشـــور نســـبت به مســـائل امنیتی و سیاســـی 
غرب آســـیا دانســـت؛ تحولی که بـــرای ارزیابـــی دقیق آن، 
بررســـی عمیق‌تر اهداف و راهبردهای پکن ضروری است.
در یـــک ارزیابـــی کلی، بـــه نظر می‌رســـد رویکـــرد چین بر 
تقویـــت تعامـــات درون‌منطقـــه‌ای و فراهم‌کـــردن زمینه 
گفت‌وگـــو میـــان ایـــران، کشـــورهای عربی جنـــوب خلیج فـــارس و ســـایر بازیگران 
منطقـــه‌ای اســـتوار باشـــد. از این منظر، پکن می‌کوشـــد بـــا حمایت از ســـازوکارهای 
گفت‌وگـــو و همـــکاری، به کاهش تنش‌هـــا و شـــکل‌گیری ترتیبات امنیتـــی باثبات‌تر 

کمـــک کند. نکته مهم آن اســـت که چیـــن ظاهراً آمادگـــی دارد در این مســـیر نقش 
ســـازنده‌ای ایفا کند؛ نقشـــی که لزوماً به معنای میانجیگری مســـتقیم نیست، بلکه 
می‌تواند از طریق تســـهیل تعاملات سیاســـی و حمایت از ابتکارهای منطقه‌ای تحقق 
یابـــد.  موضـــوع قابل توجـــه دیگر، واکنـــش مثبت ایـــران و برخی کشـــورهای عربی 
منطقه به این رویکرد اســـت. اســـتقبال طرف‌هـــای منطقه‌ای از چنیـــن ابتکارهایی 
می‌توانـــد زمینـــه مناســـبی بـــرای گســـترش گفت‌وگوهـــا و کاهش ســـوءتفاهم‌های 
متقابـــل فراهـــم کند. همچنیـــن، رایزنی‌های فشـــرده میـــان رهبران چیـــن و آمریکا 
و نبـــود مخالفت آشـــکار واشـــنگتن با ایـــن اقدامـــات، می‌تواند نشـــان‌دهنده وجود 
فضایی برای پیگیری ابتکارهای دیپلماتیک پکن باشـــد؛ هرچند این مسأله به‌تنهایی 
بـــه معنـــای توافق دو قـــدرت دربـــاره اهـــداف و پیامدهای ایـــن ابتکارها نیســـت. در 
مجمـــوع، تحولات کنونی فرصتـــی برای نقش‌آفرینی ســـازنده‌تر چین در غرب آســـیا 
ایجاد کرده اســـت. اگر ایران و کشـــورهای عربـــی بتوانند از این فرصـــت برای تقویت 
گفت‌وگوهـــای منطقـــه‌ای و تعریف منافع مشـــترک بهـــره بگیرند، می‌تـــوان امیدوار 
بـــود که زمینه کاهـــش تنش‌ها و حرکت به ســـوی ثبات پایدارتر فراهم شـــود. تحقق 
این هـــدف، بیش از هر چیز، به اراده سیاســـی بازیگران منطقـــه‌ای و تداوم تعاملات 

دیپلماتیک وابســـته است.

حامد وفایی
استاد دانشگاه 

تهران

فرصتی برای نقش‌آفرینی سازنده‌تر چین در غرب آسیا

با وجـــود تأکید ایران و چین بر مشـــارکت راهبردی، روابط 
دو کشـــور از تفاوت‌هایی در تعریـــف و اولویت‌بندی منافع 
ملـــی به‌ویـــژه در قبـــال ســـاختار و نظم بین‌المللـــی تأثیر 
می‌پذیـــرد. چین، برخـــاف ایـــران لزوماً خواهـــان تقابل 
مســـتقیم و همه‌جانبه بـــا نظم بین‌المللـــی تحت رهبری 
آمریـــکا نیســـت و ترجیـــح می‌دهد بـــا مدیریـــت رقابت و 
پرهیز از هزینه‌های غیرضـــروری، موقعیت خود را در نظام 
جهانـــی تقویت کند. از ایـــن منظر، نحـــوه مواجهه ایالات 
متحده و ســـاختار سیاســـی و امنیتی غرب بـــا ایران یکی 
از متغیرهای مهم در محاســـبات راهبردی پکن به شـــمار 
مـــی‌رود. اگر چین به این جمع‌بندی برســـد کـــه جایگاه و 
توان اثرگذاری آمریکا در حال تضعیف است، این وضعیت 
می‌تواند با اهداف بلندمـــدت پکن، به‌ویژه تقویت جایگاه 
آســـیا در معادلات قـــدرت جهانی طی ســـال‌های آینده و دهه‌های پیش رو هم‌راســـتا 
باشـــد. در چنین شـــرایطی، تضعیـــف موقعیت آمریـــکا می‌توانـــد فرصت‌هایی برای 
افزایـــش نقش‌آفرینی چین در عرصـــه بین‌المللی فراهم کند. در مقابـــل، اگر ایالات 

متحـــده بتواند موقعیت خود را تثبیت کند و همچنـــان از ظرفیت بالایی برای اعمال 
فشـــار بر ایران برخوردار باشـــد، ممکن اســـت چین در تعامل با تهـــران محتاطانه‌تر 
عمـــل کنـــد و از ورود به تقابل مســـتقیم با واشـــنگتن بپرهیـــزد. این رویکرد نشـــان 
می‌دهـــد کـــه پکن در تنظیـــم روابط خود بـــا ایران، ملاحظـــات گســـترده‌تر رقابت با 

آمریـــکا و هزینه‌هـــای احتمالی آن را نیـــز در نظر می‌گیرد. 
بنابرایـــن، باید بررســـی کرد که رقابت میـــان چین و آمریکا و نحوه تعامل واشـــنگتن 
با ایـــران تا چه انـــدازه می‌تواند بر بازآرایـــی نظم منطقه‌ای خاورمیانـــه و تحولات نظم 
بین‌المللـــی تأثیـــر بگـــذارد. در مجمـــوع، ارزیابی چشـــم‌انداز آینـــده روابـــط ایران و 
چیـــن و نیز سیاســـت ایالات متحده در قبال ایران، مســـتلزم بررســـی همزمان ســـه 
مؤلفـــه اساســـی اســـت: اول، رقابت راهبـــردی چین و آمریـــکا و پیامدهـــای آن برای 
نظـــم بین‌المللی و موازنـــه قدرت جهانی؛ دوم، وجوه اشـــتراک و افتـــراق منافع ملی 
تهران و پکن؛ و ســـوم، تأثیر تحولات سیاســـی داخلی آمریکا، به‌ویژه نتایج انتخابات 
میـــان‌دوره‌ای، بر جهت‌گیری‌ها و تصمیمات واشـــنگتن در قبـــال ایران. برهم‌کنش 
ایـــن عوامـــل می‌تواند بـــا تأثیرگذاری بر میـــزان همگرایی یـــا واگرایی روابـــط ایران و 
چین، چشـــم‌انداز تشـــدید یـــا کاهش تنش‌هـــا در خاورمیانـــه و روند تحـــولات نظم 

منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی را نیز تحت تأثیر قـــرار دهد.

محمد 
هوشی‌سادات

استاد 
دانشگاه تهران

تفاوت تهران و پکن در اولویت‌بندی منافع ملی

یکـــی از اهداف کلان و راهبردی آمریکا از جنگ علیه ایران، 
تضعیـــف و ازهم‌گســـیختن جبهه کشـــورهای مســـتقل و 
قدرت‌هـــای نوظهور بـــود. از ایـــن منظر، می‌تـــوان جنگ 
آمریـــکا و اســـرائیل علیه ایـــران را نوعی جنـــگ علیه چین 
نیز دانســـت؛ زیرا ایـــران یکی از جبهه‌های اصلی مســـتقل 
در منطقه محســـوب می‌شـــود و تضعیف آن می‌توانســـت 
مقدمه‌ای برای حرکت آمریکا به ســـمت شـــرق و مواجهه 
با چین باشـــد. واشـــنگتن در دوره اخیر تلاش کرده است 
روابـــط خـــود بـــا پکـــن را مدیریـــت کنـــد و از ایجـــاد ثبات 
راهبردی ســـخن بگویـــد اما به نظر می‌رســـد ایـــن مواضع 
و نمایش تعامـــل از عمق کافی برخوردار نیســـت و اهداف 

دیگری در پس آن قـــرار دارد.
فراموش نکنیم که دولت ترامپ در دوره اول ریاســـت‌جمهوری خود، چین را به‌عنوان 
قـــدرت بـــزرگ و تهدید اصلی آمریـــکا معرفی کرده بـــود. در همیـــن چارچوب، هدف 
جنگ علیـــه ایران صرفاً محدود به جمهوری اســـامی نبود، بلکـــه تهدید موجودیتی 

ایـــران و حتی ســـرزمین و تمدن ایرانـــی را دنبال می‌کرد. البته آمریکا در دســـتیابی به 
اهـــداف خود شکســـت خورد، امـــا این تجربه نشـــان می‌دهد که نبایـــد تحولات اخیر 
در روابـــط واشـــنگتن و پکن را بدون توجه بـــه رقابت راهبردی دو کشـــور ارزیابی کرد. 
طبیعتاً اگر تهران و پکن درک مشـــترکی از این تحولات داشته باشند، ضرورت تقویت 
و توســـعه تعاملات دوجانبه بیش از گذشته احساس می‌شود. همکاری‌های دو کشور 
نباید صرفاً به مناســـبات اقتصـــادی و معرفی پروژه‌های مشـــترک محدود بماند، بلکه 
باید به ســـمت همکاری‌های راهبردی‌تر، عمیق‌تـــر و معنادارتر حرکت کند. در پرونده 
هســـته‌ای ایران نیز مواضع چیـــن اهمیت ویژه‌ای دارد. پکـــن در تحولات اخیر، چه در 
شـــورای امنیت و چه در شـــورای حکام از مواضع ایران دفاع کرده است. اگرچه چین 
به‌طور ســـنتی اســـتفاده از حق وتـــو را به حوزه‌هـــای پیرامونی خود محـــدود می‌کرد، 
در ســـال‌های اخیر در موضوعات ژئوپلتیکـــی دیگر نیز از این ابزار بهره گرفته اســـت؛ 
از جملـــه در پرونـــده یمن و مخالفت بـــا اقدام نظامـــی آمریکا علیه ایران در شـــورای 
امنیـــت کـــه با وتوی مشـــترک چین و روســـیه همراه شـــد. بنابراین، دوســـتی ایران و 
چین می‌تواند پایدار باشـــد اما حفظ و تقویت آن مســـتلزم تحرک دیپلماتیک بیشتر 

و توســـعه همکاری‌های سیاســـی و راهبردی دو کشور است.
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جنگ علیه ایران، زورآزمایی در برابر چین

فاطمه غریبی / گروه دیپلماســـی-    میزبانی دانشـــگاه تهـــران از اولین همایش 
بین‌المللـــی »نیم قرن روابـــط دیپلماتیک بـــا جمهوری خلق چیـــن: بازخوانی 
انتقـــادی وضعیت کنونی و چشـــم‌انداز همکاری‌های راهبـــردی« فرصتی فراهم 
آورد تـــا روابـــط تهران و پکـــن از زوایای مختلف مورد بررســـی قـــرار گیرد. حضور 
همزمان شـــماری از اســـتادان دانشـــگاه و طرح دیدگاه‌های متنـــوع در پنل‌های 
تخصصـــی این همایـــش، زمینه‌ای بـــرای گفت‌وگوهـــای اختصاصی »ایـــران« با 
اســـتادان و صاحب‌نظـــران فراهـــم کـــرد؛ گفت‌وگوهایـــی کـــه اهمیـــت چین را 
در شـــرایط حســـاس کنونی و هم‌زمان با تشـــدید تنش‌هـــای ایـــران و آمریکا در 
کانـــون توجـــه قرار می‌داد. پرســـش محـــوری این بود کـــه چین به‌ عنـــوان یکی 
از شـــرکای راهبردی تهـــران در معادلات منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی چه جایگاهی 
دارد و ظرفیت‌هـــا و محدودیت‌هـــای ایـــن مشـــارکت تا چـــه انـــدازه می‌تواند بر 
آینـــده روابـــط دو کشـــور و تحولات غـــرب آســـیا تأثیر بگذارد. پاســـخ اســـتادان 
بـــه این پرســـش، تصویـــری چندوجهـــی از روابـــط تهـــران و پکن ترســـیم کرد؛ 
مناســـباتی که با وجـــود برخورداری از ظرفیت‌های گســـترده همـــکاری از تفاوت 
در تعریـــف و اولویت‌بنـــدی منافع ملی دو کشـــور بویژه در مواجهه با ســـاختار و 
نظـــم بین‌المللی تأثیـــر می‌پذیرد. در این راســـتا برخی از اســـتادان بـــا تأکید بر 
ابعاد راهبـــردی جنگ آمریکا و اســـرائیل علیه ایران، آن را فراتـــر از یک رویارویی 

دوجانبه و در پیوند با رقابت گسترده‌تر واشـــنگتن با قدرت‌های نوظهور ارزیابی 
‌کردند. از این منظر، تضعیف ایران به‌عنوان یکی از جبهه‌های اصلی کشـــورهای 
مســـتقل در منطقه می‌توانست بخشـــی از راهبرد آمریکا برای تضعیف این جبهه 
و فراهم‌کردن زمینه حرکت به ســـمت شـــرق و مواجهه با چین باشد که جایگاه 
ایـــران را در معـــادلات راهبردی پکن برجســـته می‌کنـــد. با این حال، شـــناخت 
رفتار چین مســـتلزم توجه به ملاحظات راهبردی این کشـــور و شـــیوه گسترش 
نفوذ جهانی آن از مســـیر همکاری‌های اقتصادی، توســـعه زیرســـاخت‌ها، تأمین 
انرژی و تقویت شـــبکه‌های تجاری اســـت که همیـــن راهبرد خاورمیانـــه را نیز به 

یکـــی از عرصه‌های مهم حضـــور چین تبدیل کرده اســـت. 
در همین فضا برخورداری ایران از کریدورهای ریلی و مســـیرهای زمینی ارتباطی 
بـــا چیـــن می‌تواند در شـــرایط اختـــال در مســـیرهای تجاری منطقـــه، اهمیت 
بیشـــتری پیدا کند؛ چراکه جریان تجارت و اقتصاد، متناسب با تحولات سیاسی 
و محدودیت‌های موجود، امکان تغییر مســـیر و یافتن مقاصد جایگزین را دارد. 
در کنـــار این ملاحظات اقتصـــادی و ژئوپلتیکی، تحـــرکات دیپلماتیک پکن پس 
از تجاوز اســـرائیل و آمریکا به ایـــران و ابتکارهای مطرح‌شـــده برای تقویت صلح 
و ثبات منطقه‌ای، این گزاره را برجســـته ســـاخته کـــه چین تا انـــدازه‌ای آمادگی 
ایفای نقشـــی فعال‌تر در بازتعریف معماری امنیتی غرب آسیا دارد و روابط تهران 
و پکـــن می‌توانـــد در مواجهه با تحولات نظـــم بین‌المللی و فشـــارهای راهبردی 
تقویت شـــود. در این میـــان، همکاری‌های فرهنگی و دانشـــگاهی نیـــز می‌تواند 
با تعمیق شـــناخت متقابل و کاهـــش فاصله‌های فرهنگی و معرفتی، زمینه‌ســـاز 

تعاملات پایدارتر و تقویت بنیان‌های روابط دو کشـــور در بلندمدت باشـــد.

گزارش

‌استادان روابط بین‌الملل در گفت‌وگوهایی اختصاصی نقش چین 
در تحولات جاری خاورمیانه را با توجه به معادلات قدرت و رقابت‌های راهبردی بررسی کردند

 تهران و پکن در تلاقی رقابت قدرت ها  تهران و پکن در تلاقی رقابت قدرت ها 
و تحولات منطقهو تحولات منطقه


